
همیـــن چنـــد روز پیش بود که مشـــغول انجام کارهـــای آخر روز در انتشـــارات بـــودم و اوقات 
عصرگاهـــی را در انتظـــار اتمام زمـــان برای رفتـــن به خانـــه می‌گذراندم تلفـــن همراهم زنگ 
خورد. اســـمش را که دیـــدم، بی‌درنگ جـــواب دادم. صدایش همان گرمای همیشـــگی را در 
خود داشـــت. احوال هم را که خوب پرســـیدیم، متوجه شـــدم نزدیک کتابفروشـــی اســـت. 
گفتـــم هروقـــت دم در رســـیدی خبرم کن کـــه بیایم پاییـــن و گپـــی بزنیم. تمـــاس را خاتمه 
دادیـــم و دقایقـــی بعد دوبـــاره زنگی زد که خبـــرم کند. پله‌هـــای قدیمی راهـــرو را پایین رفتم و 
به همکف که رســـیدم، آن چهره آشـــنا را از پشت ویترین شـــناختم. داشت عنوان‌های چیده‌ 

شـــده را از پیش چشـــم می‌گذراند.
به شـــتاب خود را دم در رســـاندم و از آمدن دوست اســـتقبال کردم. اگرچه این روزها از شدت 
وخامـــت اوضاع اقتصـــادی، هردو می‌دانســـتیم کـــه داریم صورتمان را با ســـیلی ســـرخ نگه 
می‌داریـــم، امـــا همین دیدارهای کوتـــاه هم برایمان آنچنان دلخوشـــی و سرخوشـــی می‌آورد 
کـــه تا ســـاعاتی تمـــام مرارت‌های جاری‌مـــان را از یـــاد می‌بردیـــم. قدم‌زنان به ســـمت پاتوق 
همیشـــگی‌مان در آن اطـــراف راه افتادیـــم. او می‌گفـــت و مـــن می‌گفتم؛ قدری آرام‌تر شـــده 
بـــود. حـــرارت چند روز قبلـــش نگرانم کرده بـــود. از آنچه به ناروا بر ســـرش آمده بـــود، دلخور 
بـــود. از اینکه ســـال‌ها برای هدفش هزینـــه کرده و حـــالا که وقت چیدن محصولش شـــده، 
آقایـــان یـــا طاقچه‌ بالا می‌گذارنـــد یا اهمیت موضـــوع را آن‌جور که بایـــد نمی‌فهمند؛ حق هم 
داشـــت. هرچه باشـــد او از خیلی‌ها بیشـــتر در عرصه فرهنگ جولان داده بود و طبیعتاً بیشتر 
از خیلی‌هـــا می‌دانســـت اما چـــون اهل سیاســـت‌ورزی غلـــط نبود و بـــا همه روراســـت بود، 

همه‌مان می‌دانســـتیم آخر ســـر چـــوب همین را هـــم می‌خورد.
بی‌خود و بی‌جهت کســـی یـــا چیزی یا عملکـــردی را تأیید نمی‌کرد که باج بدهـــد و بخواهد با 
رانت، خودش را به جایگاهی برســـاند. یـــا اگر از نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوســـتانش هم 
ایراد و اشـــتباهی می‌دید، بی‌تعارف نقدشـــان می‌کـــرد و همین اخلاقش باعث شـــده بود که 

در خیلی ســـازمان‌ها کسی چشم دیدن و هم‌کلام‌ شـــدنش را نداشته باشد.
از احوال شـــخصی پیرامونش که جویا شـــدم فهمیـــدم به تازگی رو به تدریـــس آورده و تصمیم 
گرفتـــه در کنار مهارت‌های اصلیش در حوزه مســـتند و مطالعات رســـانه و سیاســـت، مســـیر 
آموختـــن را هـــم بـــا طمأنینه طی کند تا شـــاید صرف نظـــر از نفـــع مالی ناچیزش، یـــک تن از 
صدهـــا نوجوانی که پـــای صحبت‌هایش می‌نشـــینند، اهمیت آن دغدغه‌ها را بشناســـد و راه 

درســـت در پیش بگیرد.
درد مـــن امـــا ایـــن روزها چیـــزی فراتر از مســـائل خـــودم بـــود. به این مـــرد فکر می‌کـــردم که 
اقـــاً پانزده ســـال بیشـــتر از مـــن دارد و هنوز هـــم در میانه میـــدان فرهنگ، به جـــای اینکه از 
تخصص‌هایش در پیشـــبرد مسائل اســـتفاده ببرد، مشغول دســـت‌و‌پنجه نرم کردن با تورم و 
حســـاب‌و‌کتاب یک‌ قـــران و دوزار حقوقی اســـت که باید مخارج او و همســـرش را تأمین کند.
و بـــاز به خودم فکر می‌کـــردم و اینکه یعنی من پانزده ســـال بعد هم همین فشـــارها و غصه‌ها 

را برای معیشت و مســـائل ابتدایی زندگی خواهم داشت؟
و بی‌توجـــه بـــه حرف‌هایی که در حال زده شـــدن بود داشـــتم همزمان مســـیر را می‌پیمودم و 
فکـــر می‌کردم. تا اینکـــه به پاتوق رســـیدیم. وارد که شـــدیم، مثل همه کافه‌هـــای آن اطراف، 
همـــه اول براندازمـــان کردند. می‌ترســـیدند راپورت‌چی بعضی جاها باشـــیم کـــه آمده‌ایم آتو 
بگیریـــم و بعد هم وســـط این بـــازار داغ پلمب‌هـــا، این کافه هم برود برای بســـته شـــدن؛ اما 
وقتی دیدند صاحب کافه به پیشـــوازمان آمد، خیالشـــان راحت شـــد. کنج دنجی پیدا کردیم 

و نشســـتیم که کمتر به چشـــم بیاییم.
بـــاز هـــم از هدف‌هایمـــان گفتیـــم. از اینکـــه چطـــور بایـــد در این کشـــور کـــه ســـرزمین آبا و 
اجدادی‌مـــان اســـت، از میـــان تمام موانع بـــزرگ برای رســـیدن به یک هـــدف فرهنگی عبور 
کنیـــم. از اینکـــه در مســـیر رشـــد، نه‌تنها کســـی همراهت نخواهـــد بود، بلکه ممکن اســـت 
خیلـــی از آقایـــان و آقازاده‌هایشـــان و ســـوگلی‌ها برایت جفت‌پا هـــم بیندازند. اما بـــاز تو باید 
پـــررو پـــررو راه بروی و به رویـــت نیاوری‌ و از اینکه گاهـــی حتی نزدیک‌ترین‌هایت هـــم در راه به 

تـــو کوچک‌ترین کمکـــی نخواهند رســـاند، تنها تنها قـــدم در مســـیر بگذاری.
در آخـــر صحبت‌ها خیلـــی به فکر فـــرو رفته بودم، کـــه ناگهان صدایـــش من را بیـــرون آورد: 

علی چـــرا اینقدر تـــو فکری؟
بـــه این فکـــر می‌کنم که مـــا قبل‌ترها اینقـــدر تنها نبودیـــم. از کی بـــه این نقطه رســـیدیم که 
هرکـــدام دور خودمان دیوار بکشـــیم و تنهایی‌هامان را در شـــبکه‌های اجتماعی به اشـــتراک 
بگذاریـــم؟  مکثی کـــرد و گفت: دقیقـــاً از وقتی که تحمل نظـــرات و آرای متفـــاوت در کنار هم 

برامان سخت شد...
 
 

ما کی تنها شدیم؟
زنـــــدگیزنـــــدگیدغدغه‌های یک کتابفروش
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 رشـــت: هـــر دولتی برای یکدســـتی، بـــه یک هدف مشـــترک، 
شـــعار مشترک و شـــعر مشـــترک نیاز دارد. گاهی رنگ مشترک 
و گاهی یـــک تجربه مشـــترک می‌تواند باعـــث هماهنگی اعضا 
با هم شـــود. مثل شـــعر ســـام فرمانده که به دور از هر تحلیل 
محتوایـــی و نقـــد فرمـــی، ایـــن خاصیـــت را دارد که یک نســـل 
تقریباً ملـــول از اتفاقات پیرامون، بـــا دغدغه‌های خانوادگی و 
مســـائل خانوادگـــی و ظلم‌هایی که در جهان اتفـــاق می‌افتد، 
یک شـــعر خـــوش ریتم مشـــترک پیـــدا کـــرده و دارد به وحدت 
دوســـت داشـــتنی‌اش نزدیـــک می‌شـــود. بـــرای خاطـــر ایران 
کـــه شـــاد و در آرامـــش می‌خواهیـــم‌اش. بـــرای خاطـــر مردم 
ســـرزمینمان کـــه زیر ســـایه امنیـــت دولـــت، به هم پیوســـته 

می‌خواهیـــم‌اش.
ســـال گذشـــته که به عقد هـــم درآمـــده بودیم فکـــرش را هم 
نمی‌کردیـــم بتوانیـــم از عهـــده تهیه ضامـــن بـــرای وام ازدواج 
بربیاییـــم. با تـــوکل بر خـــدا ولی بـــا ناامیدی کنار همســـرم در 
کافه‌ای از شـــهر مشـــغول ســـالن‌داری بودیم و فکـــر می‌کردیم 
حـــالا حالاهـــا باید نامـــزد بمانیـــم که شـــنیدیم طرحـــی آمده 
کـــه دیگر لازم نیســـت بـــرای وام ازدواجمان، ســـه ضامن پیدا 
کنیـــم، آن هم مایی کـــه اصـــاً در اطرافمان چنین شـــرایط و 
آدم‌هایـــی را نداشـــتیم اما شـــنیدیم کـــه دولت اعـــام کرده و 
خواســـته تا در راحت‌ترین حالت ممکن و فقط با یک ضامن، 
وام‌های ازدواج پرداخت شـــود. رفت و آمد خاصی هم به بانک 
نداشتیم. از طریق ســـامانه باران ثبت نام را انجام داده بودیم 
و بـــه بانک کشـــاورزی مراجعـــه کردیم و امضا زدیـــم، بعد از 
اینکه از طریق دوســـتمان که جواز کســـب داشت، به 
وام‌مان رســـیدیم متوجه شـــدیم که وام ودیعه مسکن 
هم بـــه ما تعلـــق می‌گیـــرد، انگار خـــدا برایمان خواســـته 
بود، توانســـتیم خانـــه‌ای را هم اجاره کنیـــم و چند کالای اصلی 
را هـــم بـــرای زندگـــی بخریم. بـــرای من و همســـرم کـــه هر دو 
پـــدر و حامی مالی نداشـــتیم، گرفتن 360 میلیـــون وام خیلی 
حرکـــت رو بـــه جلویی بـــود. برای همیـــن فکر می‌کنـــم هموار 
کردن مســـیر زندگی برای اســـتقلال جوانـــان در ازدواج، عامل 

مهمی برای شـــادی فـــردی و اجتماعـــی خواهد بود.
اینکه قرعه کشـــی از ســـامانه ثبت نام یکپارچـــه خودرو حذف 
شـــد هم قـــدم خیلـــی خوبـــی بـــود. واقعـــاً شـــانس درآمدن 
اســـم بـــرای خـــودرو نصیـــب هـــر کســـی نمی‌شـــد و خیلی‌ها 

نمی‌توانســـتند ماشـــین بخرند ولی همکارم بعد از ســـه ســـال 
کـــه ثبـــت نـــام کـــرده، امیـــد دارد بتوانـــد به ماشـــین برســـد. 
باوجـــود اینکـــه یک روزهایـــی واقعاً مســـیر و فراینـــد اعلامی را 
درســـت طـــی می‌کرد ولـــی ســـامانه بـــه بهانه‌هـــای مختلف با 
ارســـال پیام درخواســـت شـــما فاقد اعتبار اســـت، اجازه ادامه 
فراینـــد ثبت‌نام را نمـــی‌داد و فقط تا مرحلـــه دریافت کد پیش 

می‌رفـــت ولـــی بالاخره خدا را شـــکر مشـــکلاتش حل شـــد.
نمی‌خواهـــم بگویم ما خیلی خوب هســـتیم ولـــی این طور که 
بررســـی می‌کردم انگار صنعـــت خودرو در اکثر کشـــورها خیلی 
بد شـــده و مثل گذشـــته نیســـت. ژاپن با آن همه غول بودنش 
مثـــل همین شـــرایط مـــا را بـــرای فـــروش گذاشـــته، ترکیه به 
فرانســـه خودرو صادر می‌کنـــد. انگار دنیا بـــرای تکمیل خودرو 

لنگ خودروســـازی چین شـــده است.

برازجـــان: مهم‌تریـــن چیزی کـــه در شادی‌بخشـــی و رفاه یک 
دولت برای مردمش تأثیر دارد، این اســـت که مردمش بتوانند 
آینده روشـــنی برای خودشـــان تصور کنند. مـــردم باید رؤیایی 
در ســـر و آرزویی بر دل داشـــته باشـــند. اگر مردم آرزو و رؤیایی 
در ســـر نداشـــته باشـــند ناامید هســـتند و دیگر آینـــده‌ای برای 
خودشـــان متصور نیســـتند. پس ویژگی مهمی کـــه دولت باید 
داشـــته باشـــد، این اســـت که کاری کند تا مردم بتوانند در مورد 
آینده خودشـــان رؤیاپردازی کنند. یکـــی از چیزهایی که باعث 
می‌شـــود مردم بتوانند رؤیاپردازی کنند، این اســـت که بتوانند 
آینـــده را پیش‌بینی و برایش برنامه‌ریـــزی کنند. مثلاً وقتی من 
می‌دانم که تورم قرار نیســـت بالا و پایین شـــود، می‌توانم برای 
خـــودم برنامه‌ریزی مالی داشـــته باشـــم، می‌توانـــم بگویم که 
مـــن اگر این مقـــدار پس‌انـــداز کنـــم، می‌توانم ســـفری بروم، 
می‌توانـــم کالایـــی بخرم ولـــی وقتی تـــورم یـــا تصمیم‌های یک 
شـــبه وجـــود دارد، دیگـــر مثـــاً یـــک تولیدکننده اگـــر بخواهد 
برای کارش برنامه‌ریزی داشته باشـــد اما یکهو صادرات آن کالا 
ممنوع شـــود یـــا وارداتش آزاد، نابود می‌شـــود و ایـــن موضوع، 
امید را از قشـــر تولیدی و اقتصادی مـــا می‌گیرد. بنابراین حذف 
تصمیمات یک شـــبه و امکان داشـــتن برنامه‌ریـــزی بلندمدت 
برای مـــردم می‌تواند امید را به جامعه برگرداند و رفاه و شـــادی 

را به مـــردم هدیه دهد.
از طرفـــی ما قراردادهـــای کاری موقت را در کشـــور به تعداد زیاد 

داریم. یعنی کارگر ما ممکن اســـت بیســـت ســـال قراردادهای 
یکســـاله تمدیـــد کنـــد، در نتیجـــه نمی‌توانـــد برنامه‌ریـــزی 
مشـــخصی در زندگی داشـــته باشـــد. ایـــن قراردادهـــای کوتاه 
مـــدت، قراردادهـــای پیمانـــی و شـــرکتی، ثباتـــی ندارنـــد و 
زندگی‌هـــا موقتـــی می‌شـــوند. خـــب اینجـــا امیـــد در دل افراد 
خشـــک می‌شـــود و اگر دولت از خشک شـــدن امید جلوگیری 
کنـــد و اثر موقتی بـــودن را کم کنـــد، دیگر شـــاهد آینده موقت 
و زندگی‌‌های موقت نیســـتیم. مثـــاً دولت درمـــورد قراردادها 
بگوید که هر کســـی کـــه می‌خواهد کار کند، حداقـــل باید پنج 
ســـال قرارداد داشته باشـــد و دیگر ما نباید شـــاهد قراردادهای 
89 روزه باشـــیم. یـــا دیگـــر نبایـــد بیمـــه بیـــکاری بـــرای برخی 
شـــرکت‌ها را حـــذف کنیم. اگـــر اینها را حذف کنیـــم و اصلاح، 
امیـــد برمی‌گـــردد و خیـــال مردم راحت می شـــود. بـــه نظر من 
یکـــی از برجســـته‌ترین‌هایش همین اســـت که آینـــده موقت 

حذف شـــود و به جایـــش آینـــده پایدار شـــکل بگیرد.
یـــا در ســـاختار اداری گاهـــی خیلـــی از بخش‌هـــای زندگـــی ما 
به هـــدر می‌رود. اگر مـــا حداقل در بخشـــی از اجـــرای قوانین 
نظارت داشته باشـــیم و از طریق ســـامانه بتوانیم آن را مخابره 
کنیم و مســـئول پســـت ســـامانه هـــم ترتیـــب اثر بدهـــد، این 
طـــور به مردم قـــدرت می‌دهیـــم کـــه می‌توانند در سرنوشـــت 
خودشـــان نقش‌آفرینـــی کننـــد. داشـــتن احســـاس قـــدرت 
سیاســـی و داشـــتن احســـاس هویت به مردم، امید و شـــادی 

می‌دهـــد.
مـــا در اســـتان بوشـــهر چالـــش آب داریـــم امـــا اینکـــه ایـــن 
چالـــش چطـــور برطـــرف شـــود، می‌توانـــد امیددهنـــده یـــا 
ناامیدکننده باشـــد. راه‌حل عبـــور از بحران آب مـــا صرفاً آب 
شـــیرین‌کن نیســـت ولی مســـئولانی که دارند بـــرای حل این 
مســـأله فعالیت می‌کنند، تنهـــا تلاش و تأکیدشـــان روی آب 
شـــیرین‌کن اســـت کـــه اتفاقاً بـــه بودجه اســـتان هـــم هزینه 
زیادی تحمیـــل می‌کند و هم اینکه عوارض زیـــادی دارد که به 
تدریج باعث تعطیلی کســـب و کارهای دریایی می‌شـــود چون 
آب شـــیرین‌کن‌ها آثـــاری در زیســـت بوم دارند که متأســـفانه 
همیـــن الان هم بـــا افزایش تعـــداد آب شـــیرین‌کن‌هایی که 
روی دریـــا نصب شـــد، این مســـأله تقویت و تشـــدید هم شـــد 
و پســـاب و آلودگـــی و مصـــرف برقی کـــه آب شـــیرین‌کن دارد 
باعث می‌شـــود مردم ما دوباره از این وضعیت ناامید شـــوند.

گفت و گو درباره انتظارات مردم از مسئولان، خواسته‌ها و نیازهای مردم به بهانه هفته دولت

دولــــــت           دولــــــت           خــــــــــــوبخــــــــــــوب
 مـــردم            مـــردم           شـــــــــــــــادشـــــــــــــــاد

به بهانه هفته دولت سراغ مردمانی از نواحی مختلف کشور رفتیم تا با ما از خواسته‌هایشان از مسئولان دولت بگویند. از رفاه، شادی و امنیتی 
که می‌خواهند و در آغوش دارند. شادی، محصول رسیدن به نتیجه، محصول رسیدن به نیازها و خواسته هاست. دولتی که شادی‌بخش است 

یعنی به هدف خود رسیده است. به نظر شما مهم‌ترین رفتاری که در شادی‌بخشی و رفاه یک دولت برای مردمش تأثیر دارد، چیست؟

سمیه ملاتبار
نویسنده

علی غنی
نویسنده


